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شـود كـه    مـي  در اين جـستار نـشان داده   . هاي وي استخراج و بررسي گردد    ديدگاه
اي داشته و مراتب سير صـعودي انـسان          گانه چه نگاه ويژه    خواجه يوسف به اين سه    

از ايـن   .  اسـت    كه پيش از وي مطرح نبـوده        اي تبيين كرده   گونه را در اين مراحل به    
كنـد و درنهايـت، بـه         احسان سير مـي    منظر انسان از مرتبة اسلام به ايمان و سپس به         

  .خواند رسد كه خواجه آن را حريت و آزادي مي رؤيت مي
، الـسائرين  منـازل    الكـشف عـن   خواجـه يوسـف همـداني،       : هاي كليـدي   واژه
  .گانة اسلام، ايمان و احسان ، حديث جبرئيل، سهالحياترتبة

  

   مقدمه-1
هـاي   در بافـت  » احـسان «و  » ايمـان «،  »اسـلام «مفهـوم   رآن كريم و روايات اسـلامي سـه         در ق 

هاي  هاي نخست هجري جزء پركاربردترين گزاره      از سده اين مفاهيم   . است  گوناگون آمده   
ترين  يكي از مهم. است تدريج وارد گفتمان عارفان و صوفيان شده فرهنگ اسلامي بوده و به

سلام، ايمان و احسان، حديثي است كه در متون اسلامي به حديث       اگانة   نمودهاي مفهوم سه  
اسلام به اعمـال ظـاهري مربـوط        كند كه    حديث جبرئيل بيان مي   . است زد شده    جبرئيل زبان 

چنين ايمان به اعتقادات قلبي، و احسان به  هم. تر است شود و نسبت به ايمان و احسان عام      مي
  .كه هر ايماني اسلام است مي ايمان نيست درحاليهر اسلا: كند مشاهده و رؤيت دلالت مي

 .اسـت  تا جايي كه جستجو شده، تنها در حديث جبرئيل در كنار هـم آمـده                گانه   اين سه 
  :اند عمر بن الخطاب، ابوهريره و ابوذر روايت كردهاين حديث را 

»        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ْندنُ عا نَحنَمياضِ         بيب يدَلٌ شدجناَ رلَيع مٍ إِذْ طَلَعوي ذاَت 
                   إلَِـى النَّبِـي لَستَّى جح دنَّا أَحم رِفُهعلاَ يفَرِ وأَثَرُ الس هلَيرَى عرِ لاَ يالشَّع ادوس يدَابِ شدالثِّي

ى ركْبتَيه ووضَع كَفَّيه علَى فَخذيَه وقَـالَ يـا محمـد            صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَسندَ ركْبتَيه إلَِ      
أَخْبِرنْي عنْ الْإِسلاَمِ فَقاَلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْإِسلاَم أَنْ تَـشْهد أَنْ لَـا إلَِـه إلَِّـا                     

     ص ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو اللَّه              ومتَـصالزَّكَـاةَ و يْتُـؤتلاَةَ والـص ـيمتُقو ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّه
رمضاَنَ وتَحج الْبيت إِنْ استطََعت إلَِيه سبِيلاً قاَلَ صدقتْ قاَلَ فَعجِبناَ لَه يسألَُه ويصدقُه قاَلَ               

أَنْ تُـؤْمنَ باِللَّـه وملاَئكَتـه وكُتُبِـه ورسـله والْيـومِ الْـĤخرِ وتُـؤْمنَ               فَأَخْبِرنْي عنْ الْإيِمانِ قاَلَ     
         تَـراَه كَأنََّـك اللَّـه ـدبانِ قاَلَ أَنْ تَعسنْ الْإِحي عْقاَلَ فَأَخْبِرن ْقتدقاَلَ ص شَرِّهو رِهرِ خَيَباِلْقد

ه يراَك قاَلَ فَأَخْبِرنْي عن الساعةِ قَـالَ مـا الْمـسئوُلُ عنْهـا بِـأعَلَم مـنْ                  فَإِنْ لَم تكَُنْ تَراَه فَإنَِّ    
                 ـاءِالَةَ رعراَةَ الْعفاَةَ الْعأَنْ تَرَى الْحا وتَهبةُ رالْأَم دا قاَلَ أَنْ تَلهتارنْ أَمي عْلِ قاَلَ فَأَخْبِرنائالس

ونَ في الْبنْيانِ قاَلَ ثُم انطَْلقََ فَلَبِثتْ مليا ثُم قاَلَ لي يا عمرُ أتََـدرِي مـنْ الـسائلُ         الشَّاء يتطَاَولُ 
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ضمن مقايسه، بررسـي و تحليـل       الحيات  تبةرو  الكشف  در اين پژوهش، فصل دوازدهم      
معنـا و مفهـوم ايـن       كـه    ايـن : شود شده پاسخ داده     هاي مطرح  شود تا از طريق آن به مسئله       مي
تـوان بـه    ه مـي اي با هم دارنـد و چگون ـ   و چه رابطه گانه در آراي خواجه يوسف چه بوده  سه

يـابيم كـه     هـا، درمـي    حريت كه حد نهايت احسان است، رسيد؟ با يافتن پاسـخ ايـن پرسـش              
. است گانه را براي مخاطب معرفي كرده        هايي اين سه   خواجه يوسف چگونه و با چه ويژگي      

گانـه   چنين بررسي و شـناخت انديـشة خواجـه يوسـف موجـب شـناخت بيـشتر ايـن سـه                     هم
پـيش از   . تر كـرد   توان سلوك طريقت را براي سالك راه ملموس        آن مي گردد و با تبيين      مي

مفـاهيم اسـلام، ايمـان و       واكاوي آراي خواجه يوسف، نخست به بررسي مختـصر پيـشلبينة            
شود تـا از ايـن رهگـذر ميـزان تأثيرپـذيري و              قرآن و سخنان صوفيان پرداخته مي     احسان در   

  .اشدنوآوري خواجه يوسف در اين حوزه قابل تحليل ب
  

   پيشينة پژوهش-2
دربـارة تفـسير     يافت نشد و نيـز       اين مقاله تاكنون كتاب يا پژوهش مستقليّ در زمينة موضوع         

گونـه   تـوان پيـشينة پـژوهش را ايـن      نشده است ولي مي   حديث جبرئيل تحقيق مستقلي انجام      
  :بيان كرد

» الإحـسان حـديث الإسـلام والإيمـان و      «در مقالة   )  ق 1418صفر  (محمد السعدي فرهود    
را از حديث جبرئيـل بـا اسـتناد بـه آيـات             » احسان«و  » ايمان«حدوداً در چهار صفحه بخشِ      

ايـن  . اسـت  طورمختصر تفسير كرده     تر معني و به    قرآني بدون رويكرد عرفاني، به زبان ساده      
حـديث  (اي ديگر با همين نام       را در مقاله  » ايمان«و  » اسلام«بخش  ،  .)ق1419صفر  (نويسنده  

  . است  ادامه داده )لام والإيمان والإحسانالإس
بـه مفهـوم    »  مقـام شـهود رب     اي ـ احـسان    ةدرج«در بخشي از مقالة     ) 1382(ي  عابد احمد

مربـوط بـه ملكـوت عـالم اسـت نـه عـالم              » حـسن «است كه نام      و نشان داده      احسان پرداخته 
داالله انصاري آورده   ناسوت و در ادامه، تفسير احسان از حديث مربوطه را از زبان خواجه عب             

گردد،   عرفان و تصوف در احسان خلاصه مى       اند و  اهل احسان در درياي توحيد غرق     : است 
به مقـام   بنده  معاملات آن است كه     در باب    تلاش عرفان چه در باب عبادات و چه          ةزيرا هم 
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 عبـادت   ،سـت اوگونـه كـه سـزاوار        ى خداوند را آن   ا بنده هرگاه   .حسان برسد يعني ا مشاهده  
 يعنـي  احـسان يعنـى مقـام شـهود    . دهـد   وجـه اللّـه مـى   ، خداوند نيز پاداش او را بـه نظـرِ     كند

 شناسـد  گونه مى  آنها را     پديدهگونه كه هستند و صاحب مقام احسان         شدن حقايق آن   روشن
  .كه هست

بـا اسـتناد بـه      » مقـام الإحـسان    و فالتـصو «در مقالـة    ) ق1389(ي   القرن ي فرغل ظيعبدالحف
، ايمـان  )مرتبـه نخـست  (، مراتب دين حنيـف اسـلام را در سـه مرتبـة اسـلام         حديث جبرئيل 

طوركـه    همـان . دهد كه با تقوي همراه است، نشان مي      ) درجة اعلا (و احسان   ) مرتبة متوسط (
. دهـد  كند، حسن هم علاقـة انـسان بـا بـرادرش را نـشان مـي          اسلام بر استسلام االله دلالت مي     

دانـد كـه     و احسان پرداخته و احسان را برابر با اخلاص مي         چنين به مبحث ايمان      نويسنده هم 
  . كند مريد در نتيجة اخلاص، مراقبت نفس مي

  
   بحث و بررسي-3
  گانة اسلام، ايمان و احسان در قرآن كريم  سه3-1

ابـن  (نهادن بـه حكـم اسـت     واژة اسلام به معناي انقياد و گردن      اند كه علماي لغت گفته    چنان
طبـري،  (انـد    اسلام را در اصطلاح، گفتن شهادتين با زبان دانسته        ). 345 :6، ج   1405منظور،  

هاي  در قرآن كريم، اين اصطلاح در معاني مختلف و در بافت). 184 -182: 26ق، ج 1415
تسليم در برابر فرمان و حكم الهي و داخل شدن در دين اسلام يا تحت               .  است  متفاوت آمده 

بـراي  (ترين معاني اسلام در قـرآن كـريم اسـت             او مهم  فرمان خدا درآمدن و اطاعت از امر      
 آرامـش، اطمينـان    به معناي راايمان). 69: ؛ زخرف208: ؛ بقره128 و   112: بقره: نمونه رك 

  متعــدي شـود بــه معنــاي » بـا  ولام «انـد كــه وقتـي بــا   انـد و گفتــه  قلـب و نبــود تـرس دانــسته  
 به معنـاي داشـتن      رآن كريم، ايمان  در ق ). 21: 13 ج   ،1405ابن منظور،    (كردن است  تصديق

اش راسـخ اسـت     و در عقيـده  شود كه ايمان دارد    باور قلبي است و مؤمن به كسي اطلاق مي        
 و 15: ؛ حجـرات 3: بقـره ؛ 279: ؛ نحـل 22: مجادله؛  28: رعد؛  17: يوسف: براي نمونه رك  (

ونـد فرمـود كـه      ايم، خدا  هنگامي كه اعراب گفتند ايمان آورده     ). 11: ؛ تحريم 28: غافر؛  17
هايتـان راه     ايـم؛ چراكـه هنـوز ايمـان بـه دل           اند، بگوييد اسلام آورده    بگو هنوز ايمان نياورده   

بخـشيدن و كـار      واژة احسان نيز به معناي زيبايي و خـوبي، شايـستگي، نعمـت               3.است نيافته  
فـع  احسان در اصطلاح بـه معنـاي رسـاندن ن         ). 17: 13ابن منظور، ج    (دادن است    نيك انجام   
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چنين انجام كاري به شكل نيكو و رساندن خير يا سود به ديگـري                نيكو به ديگري است؛ هم    
احسان در قرآن بـه     ). 189: 6؛ ج   426: 4؛ ج   153: 2طوسي، ج   (داشت را گويند     بدون چشم 

معناي انجام دادن كار نيك و اعمال و رفتار صـالح، نيكـي كـردن بـه ديگـران، انجـام دادن                      
؛ 36 :نـساء ؛  38: بقـره : براي نمونـه رك   (است    ل كامل آن به كار رفته       كاري شايسته در شك   

احـسان  . )3: ؛ تغـابن  23: ؛ يوسـف  151: ؛ انعام 7 :سجده؛  23:وسف؛ ي 60:رحمن؛  77: قصص
  .در معنا و مفهومي كه در قرآن آمده با آنچه در حديث جبرئيل مطرح شده، متفاوت است

  
   عارفانگانة اسلام، ايمان و احسان در نظر  سه3-2

، مستملي بخـاري    ) ق 380م  (هاي چهارم و پنجم، ابوبكر كلابادي        ترين صوفيان سده   از مهم 
ــين (و هجــويري )  ق467 -376(، قــشيري ) ق434م ( ــه بحــث  ) ق500 -481م ب ــدكي ب ان

) ص(ها هرچند به آيات قرآن و روايات پيامبر         آن. اند گانة اسلام، ايمان و احسان پرداخته      سه
  . گانه را تأويل كنند اند تا اين سه اند، بيشتر كوشيده تمسك جسته

ايمان در ظاهر و باطن است و باطن يك چيز است و آن قلب است               «: گويد كلابادي مي 
وي معتقد است كـه اسـلام و ايمـان بـه            ). 356: 1371كلابادي،  (» و ظاهر اشيا مختلف است    

  ).359 :همان(داند، يكي است  نزد كسي كه عمل را از ايمان نمي
شـرعي و حقيقـي؛ اعمـال دينـي جـزء ايمـان             : داند مستملي بخاري ايمان را دو گونه مي      

شـود    نيست و كفر ضد ايمـان اسـت و اگـر طاعـت ايمـان باشـد، گنـاه كفـر محـسوب مـي                        
وي از يك سو ايمان را سرسـپردگي معنـي كـرده كـه لازمـة آن                 ). 1029: 1390مستملي،  (

 و از سوي ديگر ايمان را به مـشاهده تأويـل كـرده            )1031-1030: همان(تصديق قلبي است    
اي كه آدمي را سوي خـدا        يعني ديدن خداييِ او يا ديدن باطن به گونه        ) 1058: همان(است   

وي با استناد به قرآن، ايمان و اسلام را هم          ). 1064- 1063: همان(گرداند و به خدا گراياند      
اشتقاق ايمان يا از أمن اسـت يـا از          : بيند مي از هم     از نظر لغوي و هم از نظر شريعت متفاوت        
به نظر او اسلام ظاهر دين و امـري         ). 1077: همان(تصديق؛ ولي اسلام خضوع است و انقياد        

يعنـي اسـلام، تحقيـقِ ايمـان و ايمـان،           ). 1078: همـان (عمومي ولي ايمان باطن ديـن اسـت         
  ). 1080: همان(تصديقِ اسلام است 

: 1374قـشيري،   (مخالفـت بـا نفـس اسـت         و  » هـا   همة عبادت سرِ  «از نظر قشيري اسلام     
ايمان، بـاور داشـتن اسـت بـه دل بدانچـه حـقّ او را                «: گويد همو در تعريف ايمان مي    . )225
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بـراي  ). 285: همـان (» خلقـي اسـت   ايمان صبر و خـوش « يا  )16: همان(» ها  بياگاهاند از غيب  
پـس از آن،    . داشـتن بـه خـداي اسـت       ست كه قرب اول با ايمان و بـاور           قرب بنده، درجاتي  
قـشيري در تعريـف احـسان، ترجمـة حـديث جبرئيـل را              ). 125: همـان (قرب بنده با احسان     

كنـد كـه ديـدن خداونـد بـه           و تفسير مي  » بيند تو او را نبيني داني كه او ترا مي        «: است آورده  
جـه، بايـد از     مراقبه اشاره دارد؛ چون مراقبت، دانش بنده است كه بـراي رسـيدن بـه ايـن در                 

محاسبة نفس خود فارغ شد و البته هر كس ميان خويش و ميان خداوند تقوا را حاكم نكند،     
  ). 289 -288: همان(به كشف مشاهده نخواهد رسيد 

نظر اهل سـنّت، جماعـت و اهـل تحقيـق و معرفـت اسـتناد                 در شرح ايمان به   هجويري  
اصـلي يعنـي تـصديق بـه دل و ايمـان      ايمـان  : كند و براي ايمان اصلي و فرعي قائل است    مي

فرعي يعني مراعات امر، به عبارتي ايمان طاعت است؛ چون تصديق در أمن مندرج است و                
همـو  ). 420-419: 1383هجـويري،  (گردد  واسطة ايمان با طاعت از عقوبت ايمن مي     بنده به 

ز جانـب   گوينـد ا   گويد كه ايمان از جانب حق است ولي گروهي ديگر مي           دربارة ايمان مي  
بنده است؛ اگر از جانب حق باشد، جبر محض است و اگر از جانب بنده باشد، قدر محـض                  

ايمـان، فعـل بنـده اسـت كـه بـه            . دور اسـت   كه طريق توحيد از جبر و قدر به        است؛ درحالي 
درنتيجـه گرويـدن، فعـل بنـده اسـت و گـروش، هـدايت حـق و                  . هدايت حق مقرون اسـت    

وي بدون اشاره به حديث جبرئيل از احـسان بـه           . حيد است علامت گرويدن بر دل اعتقاد تو     
بينـد    كند يعني ديدار دل كـه در آن مريـد حـقّ را در خـلأ و مـلأ بـا دل مـي                        مشاهده ياد مي  

   .)427  و422: همان(
مـسلكانش   بـا هـم   )  ق 418م  (ابومنـصور اصـفهاني     رسد در ميان صوفيان روش       نظر مي   به

كار برده كـه     اي به  مرتبه  نظامي سه  آداب المتصوفه له  متفاوت است؛ وي در آثار خود، ازجم      
لـب  (، توحيـد و معرفـت   )يافت(از حيث معرفت به سه مرتبة كليِّ علوم شرعي، احوال قلبي      

نامـد   ترتيـب اسـلام، ايمـان و احـسان مـي           گانه را بـه    وي اين مراتب سه   . كند تطبيق مي ) دين
تـوان بـه      و بيان پيشينة بحث، اكنون مي      پس از تمهيد اين مقدمات    ). 18: 1371پورجوادي،  (

اما پيش از آن شايسته است به اختصار . هاي خواجه يوسف همداني پرداخت بررسي ديدگاه
  .احوال و آثارش را معرفي كنيم

  

   معرفي خواجه يوسف همداني 3-3
امام ابويعقوب يوسف بن ايوب بن يوسف بن حسين بن وهرة بوزنجردي همـداني در سـال                 
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 ق در بوزنجرد همدان بـه دنيـا آمـد و در همانجـا از اسـتاداني چـون ابوالقاسـم                      441 يا   440
راهي نظامية  . ق460وي در جواني، پس از سال       . يوسف بن محمد مهروباني دانش آموخت     

مـذهب و رئـيس      فقيه شـافعي  )  ق 476م  (بغداد شد و به حلقة درس شيخ ابواسحاق شيرازي          
او . ه، اصول و كلام آموخـت و از شـاگران سـرآمد او شـد              نظامية بغداد پيوست و از وي فق      

چون ابوالحـسين مهتـدي بـاالله، ابوالغنـائم          چنين در بغداد از محضر محدثان و فقيهاني هم          هم
هاشمي، ابوبكر خطيب و ديگران سماع حديث كرد و سپس براي ادامة فراگيري حـديث و                

: 5ق، ج 1397ياقوت حمـوي،    (كرد  فقه و اصول به خراسان، سمرقند، بخارا و اصفهان سفر           
: 4، ج 1423؛ ابــن جــوزي، 356: 2 ق، ج 1382، همــان؛ 412: 1ق، ج1382؛ ســمعاني، 233

؛ 178: 8ج : 1424؛ ابــن فــضل االله، 78 :1364 ابــن خلكــان، ؛128: 17، ج 1412؛ همــان، 74
 4).380: 1375؛ جامي، 14 -13: 1393؛ صفي، 397: 36، 1409ذهبي، 

تا،  ؛ رازي، بي  95: 1382سمرقندي،  ( علوم ظاهري دوري گزيد      ازمدتي نگذشت كه او     
 الكـشف در سرتاسـر    . به علماي زمانـه بـسيار تاخـت       و  » دلش دردمند شد  «چون  ). 532: 2ج

پرسـتند تـا    وجوه انتقادي خواجه به علما بسيار شديد است و بـه نظـر او آنهـا مـشتي شـهوت             
پ، 29:  ق 657،  الكـشف (اسـت    ودن تنيـده     در عالم ب ـ   و تلبيس  زويربه نظر او، ت   . خادم خلق 

  ....)رو، پ و192، 192پ، 188
    روي   و مجاهـدت    نـشين شـد و بـه رياضـت         وي سپس به مرو سفر كرد، در آنجا خلوت        

آورد و به ارشـاد مردمـان پرداخـت و در آنجـا خانقـاهي بنـا كـرد كـه بـسياري از اوليـا در                           
» كعبـة خراسـان   «و خانقـاهش بـه      ) 74: 4، ج 1423ابـن جـوزي،     (بردند   ميها   محضرش بهره 

  ). 532: 2تا، ج ؛ رازي، بي95: 1382سمرقندي، (بردار شد  نام
دوباره به نظامية بغـداد بازگـشت و بـه مجلـس            .  ق 506خواجه يوسف سرانجام در سال      

وي در همين مجالس بود كه يكـي از منتقـدانش را نفـرين كـرد و                 . وعظ و تذكير پرداخت   
بينـي وي،   در حال كفر از دنيا خواهد رفت و به حقيقت پيوستن پـيش بيني كرد كه وي    پيش

وي پـس از مـدتي دوبـاره بـه مـرو            . عنوان پيري صـاحب كرامـت شـهرت يابـد          سبب شد به  
سـرانجام در   . بازگشت و سپس به هرات سفر كرد و تا پايان عمـر در همانجـا اقامـت گزيـد                  

درگذشت و همانجا بـه     ) ر ميان مرو و هرات    د( ق در ميانة راه در بامئين        535الاول سال    ربيع
پس از مدتي يكي از مريدان او پيكرش را به مرو منتقل كرد و بـه خـاك                  . خاك سپرده شد  

: 2 ق، ج    1422؛ اسـنوي،    492: 10، ج   1385ابـن اثيـر،     ؛  80 -79: ابن خلكـان، همـان    (سپرد  
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  ).528: 2 ق، ج 1411؛ نبهاني، 136: 1 ق، ج 1426؛ شعراني، 300
  

  آثار خواجه يوسف همداني3-3-1
است كـه هركـدام جايگـاه       جا مانده     از خواجه يوسف همداني آثاري به فارسي و عربي به         

  :اي دارند ويژه
احتمال بخشي  اي به فارسي در بيان مراتب توحيد كه به  رساله :رساله در بيان توحيد   . 1

 21114شـمارة   نويـسي از آن در مجموعـة           است و دست    از مجالس خواجه يوسف بوده    
  ). 1380مسگرنژاد، (در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود است 

احتمـال   اي است تعليمي در چهار برگ به زبـان عربـي كـه بـه               رساله: مجالس عربي . 2
در مجموعـة   نـويس ايـن رسـاله         دسـت . ترجمة بخشي از مجالس خواجه يوسـف اسـت        

   تحريـر شـده    670 در سـال      و ظاهراً   سپهسالار قرار دارد   ةهاي خطي كتابخان     نسخه 1797
  ).1385عليايي مقدم،  (است

 سـه   الحيـات رتبـة استاد امين رياحي در مقدمة       :رباعيات منسوب به خواجه يوسف    . 3
). 18 -17: 1362همـداني، مقدمـة ريـاحي،       (است    آورده    كعبة عرفان  رباعي با استناد به   

كـه از ايـن تعـداد، نُـه ربـاعي       اسـت    شـده    اوحدي ده رباعي آورده    عرفات العاشقين در  
اسـت  .) ق695م (الدين كيـشي   و يك رباعي متعلّق به شمس)  ق545م (متعلّق به سنايي    

ــدي،  ج( ــنايي، 4730 -4728: 7اوحــ ، 1159، 1149، 1145، 1139، 1117: 1385؛ ســ
 5).23: 1391؛ گلستانه، 35: 1394؛ ميرافضلي، 1174، 1167، 1164

  منتشر شـده  مجالس عارفان   از خواجه يوسف كه در كتاب        مجالسي نويافته    :مجالس. 4
، .) ق 440م  ( مجلـس از مجـالس عارفانـة ابوسـعيد ابـوالخير             22اين كتاب داراي    . است

 1394نيـا در سـال       اين كتـاب را آقـاي راشـدي       . است  خواجه يوسف و عارفي ناشناخته      
 . است تصحيح و چاپ كرده

ايـن كتـاب    . و پاسخ است   شكل پرسش    اني به عرف-رسالة كوتاه تعليمي  : الحياترتبة. 5
همداني، مقدمة ( است   به چاپ رسيده1362رياحي در سال  به كوشش استاد محمد امين  

 ).22-21: رياحي

و بيان اسرار مغايـب كـه       در بيان منازل حقائق      :السائرين إلي االله   الكشف عن منازل  . 6
هاي معروف صوفيان    م از كتاب  تا سدة هشت   اين اثر . است تاكنون تصحيح و چاپ نشده      



  75 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

عنـوان اثـري      ابـن عربـي بـه      الحكـم  فصوص و در بسياري از آثار نام آن را در كنار             بوده
 ).340: 1383سمناني، (اند  كرده ارزشمند معرفي 

براي . است  هجري نگاشته  500را به احتمال بسيار حدوداً پس از        الكشف  خواجه يوسف   
: خواجه يوسف اشاره كرد كه در كتاب مذكور گفته اسـت          توان به سخن     تأييد اين ادعا مي   

»     ـ    )ص(  رسـول  ة خليف ،يق اكبر پانصد سال است تا قول صد  ت در خـواطر و عقـول      در ميـان ام
  6).رو47: الكشف (گردد مي

خواجه عبداالله انصاري نيست و هـيچ ارتبـاطي    السائرين   منازلاين كتاب شرح و گزارش      
 و نـشان داده      خود اين دو كتاب را در مقام مقايـسه قـرار داده           فر در مقالة     رجبي. با آن ندارد  

  ).1398: فر رجبي( كه اين دو كتاب هيچ ارتباطي با هم ندارند  است
 در مجموعـة نافذپاشـا در كتابخانـة         438فرد اين كتاب بـه شـمارة         نويس منحصربه   دست

 256جلـد دوم در    جلـد اول آن گويـا مفقـود اسـت و            . شـود  سليمانية استانبول نگهداري مي   
محمـد بـن اسـماعيل شـريف        . است   سطري و با خط نسخ نسبتاً خوش كتابت شده           15برگ  

نـويس فـارغ     ق از كتابت ايـن دسـت    657الاول سال     جمادي 7حسني كجاتي، در روز شنبه      
الدوله محمد بن قاضي حقّ همـين نـسخه          شده كه امير سيف    در پايان نسخه گفته     . است شده  

الـدين محمـد     و نظـام  ) بخطه(است     ق نزد همين نويسنده فرستاده       668 محرم سال    را در نيمة  
الدين نسخه را به گواهي ابراهيم بن اسماعيل بكري شيرازي زنجـاني مقابلـه و    بن شيخ كامل  

ف -591ميكروفيلم اين نسخه در كتابخانـة دانـشگاه تهـران بـه شـمارة            . است  تصحيح كرده   
  .موجود است

كـرده و چـون مريـدان و         ه يوسف مفاهيم حيات روحـاني را مطـرح           خواج الكشف،در  
. اسـت  داده   هـا را نيـز پاسـخ         اند، آن پرسـش    هايي دربارة آن مفاهيم داشته     مخالفانش پرسش 

اصل كتاب داراي سيزده اصل بوده و مجلّد دوم كه در دسترس ماست، شامل اصل دهم تـا                  
» حريـت «و  » بـالغ و طفـل    «،  » و وصـل   فـصل «،  »جمـع و فـرق    «سيزدهم، در شرح چهار اصلِ      

كند و ميان خداونـد    نويسنده، مقدمه را با حمد و ستايش خداوند آغاز مي         . است فراهم شده   
اين عوالم را نه با فهم، عقل و زيركي بلكـه بـا دل،   . شمارد و انسان نود و نه عالم تجليّ برمي    

نود و نه عالم كشش وجـود دارد  همچنين ميان آدمي تا خداوند . توان گذراند  سرّ و جان مي   
كه بر پاية تلطفّ و مجاذبـت اسـت و مريـد در طريقـت بايـد از چهـارده منـزل گـذر كنـد                          

وي براي روشنگري و صحه گذاشتن بر عقايد خود گاهي نظرات ). پ2: ق 657، الكشف(
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عبيـرات  اين كتـاب داراي ت    . است را نقد و رد كرده      ... مباحيان، فلاسفه، طباعيان، مزدكيان و    
جـاي آن    بـسيار سـاده و روان اسـت و در جـاي    بيـانِ اغلـب اسـتدلالي،   با تازه و شعرگونه و     

هاي اضافي، تتابع اضافات، عناصر جفتـي و گـاهي           هاي لفظي، معنوي، اطناب، تركيب     آرايه
  7.ها بسيار پرتكرار است تايي هم در واژگان و هم در جمله سه

  
  گانة ظاهر، باطن و حقيقت  سه3-4
دانـد كـه شـاملِ     الدرجـه مـي   زندگي ديني را مختلـف    اجه يوسف بر پاية حديث جبرئيل       خو

بـا اسـتناد بـه حـديث       الكـشف   وي در اصـل دوازدهـم نـسخة         . اسلام، ايمان و احسان اسـت     
كنـد تـا بـه كمـالِ         كند كه انسان در مراتب ديني خود چگونـه بايـد سـير               تفسير مي ،  مذكور

بنـابراين ديـنِ اسـلامِ راسـتين سـه           برسـد؛ » دت و رؤيـت   معاينت و مشاه  «احسان يعني مرتبة    
اسـلام،   .دهد ساحت شريعت، طريقت و حقيقت را دربردارد كه طريقت عرفاني را نشان مي

ايمان و احسان از مفاهيم مهمي است كه خواجه كوشيده آن را با استناد به حـديث جبرئيـل              
نظـام انديـشگاني   . رح و تفسير كند شالسائرين الكشف عن منازل و   لحياتارتبةدر دو كتاب    

 كـه   -اصـل در بيـان بـالغ و طفـل در طريـق االله             - الكـشف خواجه يوسف در اصل دوازدهم      
 الحيـات رتبـة  شده، همان است كه در كلّ         همراه با آيات، احاديث، مثال و تمثيل بسط داده        

  . است  شده  طور مختصر آورده به
آغـاز  » يـست و زنـدگاني چيـست؟   زنـده ك  «بـا پرسـش      الحيـات رتبةخواجه يوسـف در     

»  اسـت و زنـدگاني آسـودن    زنده به نزد اهل بصاير و يقين آسـوده «: دهد كند و پاسخ مي   مي
آسايش حظوظ دنيا متبريّ نگشت، اقامت وظايف دين        تا مرد از     «).27: 1362: الحياترتبة(

سـت داشـت و     تـوان دو    ؛ زيرا با يك دل دو چيز متـضاد را نمـي           »تحقيق ميسر نگشت    او را به  
  . )32: همان(ماند  بهره مي كسي كه اسير حظوظ دنياست از سنا و عزّ اسلام بي

بلـوغ در طريقـت در      : گويـد    مي  طريقت سخن » رسيدگي و بلوغ  « از   الكشفدر  خواجه  
را ترتيـب عـالمِ عـين و غيـب و غيـبِ غيـب                هرسـيدگي و بلـوغ ب ـ     . حد تكليـف بايـد باشـد      

 كمالِ هر منزلـي، بـدايت منـزل بـالاتر از آن             نهايت است و    بلوغ نهايت كمال  . گيرد مي دربر
بلوغِ «وراي آن . »بلوغِ احسان«و » بلوغِ ايمان«، »بلوغِ اسلام«: اند از مراحل بلوغ عبارت. است
بلـوغ  «اسـت؛   » بلوغ نيـستي  «و  » بلوغِ برهانِ بيانِ عيان   «،  »بلوغِ بيانِ عيان  «،  »بلوغ عيان «،  »ايقان
اسـت و مريـد تـا از همـة منـازل، از منـزل                  نسبت به همة منازلِ گذشـته        نهايت كمال » نيستي
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يعنـي اشـرف منـازل نخواهـد        » بلوغِ نيستي « نكند، به      گذاره» برهانِ بيانِ عيان  «اسلام تا منزل    
خواجه در جاي ديگر در بررسي بلوغ احسان، مراتب ديگري  .)پرو، 141 -پ140(رسيد 

بلـوغ  «،  »بلـوغ برهـان   «،  »بلوغ عيـان  «،  »بلوغ ايقان « شامل   شمارد كه   پس از بلوغ احسان برمي    
در عـالم   ). پ175: الكـشف (تـوان برآمـد       است كه از شرح آن نمي     » بلوغ نبوت «و  » ولايت

رسند؛ ممكن اسـت از راه بماننـد و دچـار فتـرت گردنـد؛                 نمي» بلوغ نيستي «طريقت همه به    
ر بگيرند كه آن هم به إذن الهي است بسا ممكن است بتوانند سير و سلوك را دوباره ازس چه

  ).رو143: همان(
  

   اسلام، ايمان، احسان3-5
نظـر   بـه . گانة اسلام، ايمان و احسان صعودي است و ارتباط تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد       سيرِ سه 

خواجه يوسف كمال مطلوب اسلام آن نيست كه بنده به شهادتين و اعمال ديني اكتفا كنـد                 
چنـان مرزهـاي     ري فراتر برود تا به كمال اسلام يعني ايمان برسد و هم           بلكه بايد از تعبد ظاه    

بـه  » اليقـين   عـين «بـه بيـان ديگـر از        . ايمان را درنوردد تا به كمال ايمان يعنـي احـسان برسـد            
هرچنـد اسـلام حـصني بـراي     . سيرِ صعودي كنـد » اليقين حقّ«به » اليقين علم«و از» اليقين  علم«

گـاه ايمـان      مرتبه مستغرق حفظ قالب خود اسـت؛ دل نيـز وطـن             ولي بنده در اين    ،بنده است 
: همـان (است و بر عالم غيبِ غيـب نـاظر          » سرّ«گاه احسان    وطن. گرِ عالم غيب   است و نظاره  

غايـت اسـلام بـدايت      . ؛ درنتيجه، اسلام در ايمان و ايمان در احـسان منـدرج اسـت             )رو146
غايت احسان است كه هدف غايي ديـن      ،  »حريت«. ايمان است و غايت ايمان بدايت احسان      

اهـل  . برنـد   سـر مـي   قـراري و درد بـه   اليقين دارند و در بـي    علم  اهل اسلام . شود محسوب مي 
انـد تـا    كنند و از كارهاي خـود شـرمگين   اند و خداوند عالم را تعظيم مي  اليقين  ايمان در عين  

شـوند و بـا       اليقـين مـي     الم حق در اين مرتبه، محو ع    . رسند  اليقين مي   به مرتبة احسان يعني حق    
بـاقي نمانـد    » رب العـالمين وأرحـم الـراّحمين      «شوند تـا جـز        تجليّ فردانيت از خود فاني مي     

  ).رو148: همان(
  
   بلوغ اسلام3-5-1

اي به بعد معرفتي اسلام دارد و تعريف         خواجه يوسف با استناد به حديث جبرئيل توجه ويژه        
 دربارة حقيقت اسلام غير از اسـلامي اسـت كـه يـك              اونظر  . دده  دست مي   اي از آن به     ويژه
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خواهـد حقيقـت    يابـد، مـي     كه مسلمان به اسلامش آگاهي مي      هنگامي. مسلمان مادرزاد دارد  
شـود    صـورت، ديـن بـر او كامـل مـي            در ايـن  . اسلام را دريابد و آگاهانه بـه آن عمـل كنـد           

»       لا اله الاّ االله و الصل   الإسلام أن تَشهد و ةَتَؤتي الزكو    و ةَوتقيم     و البيت رمضانَ، فَإذا     تحج تصوم
ذلك فَأنت مسلم لتَپ144: ق657، الكشف؛ 33: 1362،الحيات رتبة(» فع.(  
اي از اعمال و شـرايع دينـي    مجموعهنخستين مرتبة بلوغ و اسلام : دهد خواجه ادامه مي  

هرچند انجـام فـرايض دينـي در        ). 38: 1362،  الحياترتبة(شود   است كه به قالب مربوط مي     
اي نازل و عـام نـسبت بـه ايمـان و احـسان اسـت                 اين مرحله ماية آسودگي است، ولي مرتبه      

تـوان در مـدارج بـالاتر گـام برداشـت             نماند كه بدون اعمال اسلام نمـي        ناگفته). 34: همان(
ضغه، اي اسـت كـه مراحـل رشـد علقـه، م ـ             ، نطفه   مثال اين ديدگاه  ). پ144: 657،  الكشف(

جنـين در مرحلـة نطفـه، علقـه و          . گذراند تا به درجة حيات برسد      عظام، لحم و عصب را مي     
كه نفخ در او دميده و حيـاتش          مضغه مرده است و در حالت عظم و لحم حياتي ندارد تا اين            

گونـه اسـت؛ نطفـه هماننـد علـم معاملـت اسـت؛                در عالم طريقت هم همـين     . گردد  آغاز مي 
» تكلفّ و مجاهدت  «سپس  . است» تكّلفي و مجاهدتي  «آيد، معاملة     كه در گشت مي    هنگامي

معاملـة  «بـه   » معاملـة عـادتي   «گـردد، آنگـاه       بـدل مـي   » معاملة عـادتي  «آيد و به      در گشت مي  
طبعـي  «آيد تا  هم در گشت مي» معاملة حلاوتي«كند، سپس،     تغيير پيدا مي  » حلاوتي و لذتّي  

شـود كـه بـه آن         حيات دين در دل مريد دميده مـي        كه نفخ يعني   شود تا اين    او مي » و خلقتي 
خاطر منازل علم و عملِ تكلفّي، عادتي، حلاوتي و طبيعتي كمـال             اسلام به . گويند  اسلام مي 

طوركـه جنـين از دنيـاي        همـان . شود ولي در برابر منازلِ پيشِ رو نـاقص اسـت            محسوب مي 
 كـه بـه او       گـردد    و بسيط مـي    گردد، دل نيز از عالم دين وارد عالم گشايش          تاريك آزاد مي  

دانيم كه ولادت طفل همراه با رنج و خطـر جـان مـادر و طفـل اسـت،                    مي. گويند  رضيع مي 
كه طاعت رهرو طبيعتش شود، بـه   همين. رو است   رهرو هم در عالم طريقت با دشواري روبه       

  ).پ143 -پ141: همان(گيرد  رسد و در بدايت مرتبة ايمان قرار مي پايان بلوغ اسلام مي
درنتيجـه، بـراي    . است» حريت«هايش رسيدن به     هدف غايي خواجه يوسف در آموزه     

صورت بـه ثمـرة آن يعنـي حريـت      رسيدن به حقيقت اسلام بايد تسليم محض بود كه دراين    
بنده بايد بداند كه وي مملوك خداوند است و هرگونه تـصرّف خداونـد در     . توان رسيد  مي

جايگاه انقياد متفاوت است كه خواجـه در        ). رو151رو،  149 -پ148: همان(او جايز است    
  : است  به آن پرداختهالكشف
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تسليم در آن واجب    . در اين عالم امر و نهي وجود ندارد       :  تسليم در عالم قضا و قدر      .1
 و از دسـت دادن       بيمـاري . واسـطه   آن است بـي   » منشيء و مبدع و مظهِر    «است، زيرا خداوند    

  ).پ151: همان(هاي عالم قضا و قدر است  مونهن... مال و فرزند و
انقياد قضا و قدر كـه در       ) الف: تسليم در عالم امر دو گونه است      : عالم امر  تسليم در . 2 

محلّـي و  «خواهد به انجام برسد، بـه فرمـان خداونـد      مي شود و كاري كه     آن، قضا جاري مي   
شود؛ اگر از آن      وان خود تسليم مي   انقياد امر كه در آن، فرد برحسب ت       ) ب. گردد مي» مزين
  ). همانجا( بگرداند، كافر است و اگر قبول كند ولي با تسليم پيش نرود، فاسق است  روي
انقياد قـضا و  ) الف: عالم نهي هم همانند عالم امر دو گونه است     : عالم نهي تسليم در   . 3

 جايگـاهي ويـژه نـزد       گردد و اگر آن را انجـام ندهـد،          قدر كه در آن بنده از كاري نهي مي        
مريد اگـر   . تسليم در برابر آنچه كه نهي شده و بايد از آن كناره بگيرد            ) ب. يابد  خداوند مي 

در برابر منهي تسليم نشود، بيگانه است و اگر تسليم شود و به زبان و دل منقاد گردد ولي بـا                     
كـه   خن ايـن خلاصة س. كردارش تسليم نشود، فاسق است و ديگر مسلم و منقاد كامل نيست          

بـر  ). رو، پ152: همـان (گيـرد   هرچه در زندگي بنده پيش بيايد، در اين سه عالم جـاي مـي   
  .طور كامل واجب است اساسِ اين سه اصل، تسليم و انقياد به

گـردد كـه بنـده بـه امـر خداونـد             محبت و رضاي خداوند هنگامي شامل حال بنـده مـي          
او » متـسلِّم «اسـت، بايـد     » نيـستي « خواهان مقام    كسي كه . »منزجِر«باشد و از نهي او      » ممتثل«

كـه  -خـود را از طريـق طاعـت     » دوسـتان «كند كـه خداونـد       خواجه يوسف تأكيد مي   . باشد
مريدي كـه ممتثـل و مقهـور        . گزيند   برمي -همان راه افراد محبوب و مختار انبيا و اوليا است         

واسـطة آن نـور تجلّـي         ، بـه  اي كه در ذهنش خطور كنـد        شد، هر انديشه    نور تجليّ خداوند با   
  ).پ153: همان(است 
  

  بلوغ ايمان 3-5-2
كـه بـا فكـر    -ايمـان  آسايـشگاه  اسـلام بـه   مريد در سير طريقت پس از گـذار از آسايـشگاه       

رسـد و    مـي » بلـوغ غيـب   «به  در اين مرتبه    ). 38: 1362: الحياترتبة(رسد     مي -سروكار دارد 
درِ باغ غيـب بگـشايند تـا از    «گردد و  تضعيف ميدر برابر او » دستان نفس«و » تلبيس ابليس «

 تـه أن تـؤمنَ بـاالله وملائك     ... اغيار آزاد شود، آفتاب شهودش بتابد تا از چـراغ مـستغني شـود             
و   له  كتُبُه وساي  به نظر خواجه ايمان هماننـد نطفـه       ). رو146: ق657،  الكشف؛  42: همان(» ...ر
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 گاهي به رجا، گاهي بـه خـوف،         گردد؛  مي است كه در وجود صديقان و صادقان دگرگون       
به بيـان ديگـر كـشف،       . رسد  گاه احسان مي    گاهي به محبت و درنهايت به كشف يعني وطن        
أمـن  «و در ايـن مرحلـه بـه    ) رو144: همـان (نهايت بلوغِ ايمان و بدايت عـالمِ احـسان اسـت           

: همـان (او از دنيا حـرّ اسـت   دنيا با تمام حللَ خود به دنبال او دوان ولي          . شود نائل مي » مطلق
  ).رو158

  
 اسلام و ايمان  3-5-3

: كنـد  خواجه يوسف براي تفسير بلوغ اسلام و ايمان، نخست اسلام و ايمـان را تعريـف مـي                 
و معنـي آن تـصديق      ) رو157: همـان (آيد و ايمان از أمن ريـشه گرفتـه            اسلام از تسليم برمي   

بلـوغِ تـصديق آن اسـت        8.»ما أَنْت بِمؤمْنٍ لنََـا    و«كه در اين آيه بدان اشارت رفته         است؛ چنان 
تصديق، نخست به زبان اسـت      . كه مريد با دل و هفت اندام تصديق كند و از دنيا نفور باشد             

. تصديق اگر زباني باشد، ايمان اطفال است      . و در آخر حالت تن و حلاوت دل و جان است          
: همـان (كـه تكلفّـي باشـد         ه ايـن  دهد كه جزو سرشت دل شود ن        تصديق دل هنگامي رخ مي    

شـد، دربـارة حقيقـت       يعنـي حقيقـت ايمـان گفتـه       » أمن«هرچه دربارة حقيقت    ). رو، پ 166
  ).رو169: همان(كند  تصديق هم صدق مي

ها   كند، آن  كه ميان اسلام و ايمان ارتباط تنگاتنگي برقرار مي         خواجه يوسف در عين اين    
هـا در     اسلام و ايمان از هم جدا نيـستند؛ آن        يد كه   گو از طرفي مي  . داند را متفاوت از هم مي    

 اسـلام متعلّـق بـه جهـان خلـق           ، از طـرف ديگـر،     )41: 1362: الحياترتبة(اند     هم  اند و با    هم
براي فهـم بهتـر ارتبـاط آن دو، همـان           . است ولي ايمان به عالم غيب     ) جهان ضنكّ و ضيق   (

اي اسـت كـه بـه مرحلـة      ان همانند نطفـه اختلاف و اتفّاق اسلام و ايم. آورد مثال جنين را مي   
رسد؛ جنين و رضيع اگرچه       آيد و آنگاه به مرحلة رضيعي مي        رسد سپس به دنيا مي      جنين مي 

همة منازل اسلام، منزل به منزل پوشش و بستگي اسـت ولـي             . اند  اند ولي با هم متفاوت      يكي
ند حركت جنين در    نخستين گشايش همان  . منازل ايمان همه گشايش است تا به نهايت برسد        

  ).رو145:  ق657، الكشف(رحم است و آخرين گشايش همانند تولّد اوست 
اسلام از سـويي مقدمـة ايمـان و از سـوي ديگـر نتيجـة ايمـان اسـت؛ ازآنجاكـه اسـلام                

گيرد و ايمان كه مربوط به عـالم غيـب     منسوب به عالم عين است، در نخستين مرتبه قرار مي         
اند ولـي يـك      اين دو از نظر واژگاني متفاوت     ). 39 :1362: لحياتارتبة(است در مرتبة دوم     
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هنگامي افكار  . اعمال و اذكار تن ظاهري است ولي افكار، باطني است         . رسانند مفهوم را مي  
گردد و اذكـار پنهـان    كند، اعمال ايماني بر او ظاهر مي  و ديدار دل براي مريد راه را آشكار         

  ).42- 41 :همان(شود  مي
دهد كه رهرو همة منازل جسماني را ازسر گذرانـده باشـد و              لام هنگامي رخ مي   بلوغ اس 

تابـد؛ اينجاسـت كـه اسـلام در           چون آفتاب بر صحراي دل رهرو مي        در نتيجة آن، ايمان هم    
). پ144:  ق657، الكـشف (خيـزد     شود و دوييِ اسلام و ايمان از ميـان برمـي            ايمان غرق مي  

 ايمان به اين صورت است كه ذكر به فكر، كردار به ديـدار،        سير مريد از عالم اسلام به عالم      
: 1362: لحيـات ارتبـة (گـردد   عين به غيب، نفس به دل، جهر به سرّ و ظاهر به باطن بدل مـي         

39.(  
. كنـد، مـؤمن اسـت       هنگامي كه بنده خود را در ظاهر و باطن تسليم امر و نهي حـقّ مـي                

اگر ايمان را در معناي تصديق هـم        .  هم هست  ايمان از أمن مشتق شده؛ بنابراين مسلم، ايمن       
كار ببريم، درست است؛ چون كسي كه جـسم، زبـان و دلـش را بـه امـر و نهـي خداونـد                          به

» خـوديِ خـود   «بسپارد، با جسم، زبان و دلش مصدق است؛ روندة باايمـان فراتـر از خلـق و                  
كه   آيد و از اين نظر        است و سرسپردة امر و نهي حقّ، با اين رويكرد، تسليم بر او درست مي              

  ). 37-36: همان(در ظاهر و باطن خود را به قضاي الهي تسليم كرده، مؤمن است 
، كـه   )عالم غيب (داند و ايمان را به قلب        مربوط مي ) عالم عين (خواجه اسلام را به قالب      

اين دو رابطة متقابل با هم دارند؛ زيرا از يـك سـو قلـب اگـر يـاري نكنـد، از قالـب كـاري                          
هر آنچه بـه غيـب مربـوط        . تواند ببيند   آيد و از سوي ديگر قلب بدون ياري قالب نمي           نميبر

باشد، قلب اصل است و قالب تابع آن؛ و برعكس هر آنچه مربوط به عين باشد، قالب اصـل                   
ايمان هرچند غيبي است و در عالم غيـب خانـه دارد، ولـي              ). 38: همان(است و دل تابع آن      
ايمان . از طرف ديگر اسلام، عيني است و به عالم غيب اتصّال دارد         . اردبا عالم عين اتصّال د    

سـر   خانه در شهر دارد و اسلام همانند دهقاني است كه در روستا بـه               همانند رئيسي است كه     
طور دهقان از خانة رئيس  اي ندارد و همين رئيس، از دهقان و كشاورزيِ اسلام چاره. برد مي

  ).رو160:  ق657، الكشف(
اسـلام بـر عـالمِ      . ّ  ه بيان ديگر، جسم روي به سوي خلق دارد ولي دل روي به سوي حق              ب

شود، با خوف   داشته  جسم امير است تا رهرو در پردة سلامت بماند، از آفات دو جهاني نگاه        
اسلام هرچند منـسوب بـه حـضرت        . بند امر و نهي گردد      و رجا به خدمت حق بپردازد و پاي       
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 -گـاه ايمـان   وطـن -دل . ه سوي حقّ، ولي مستغرق حفظ قالب استحقّ است و بازگشتش ب  
ايمان، امير دل اسـت كـه گـاهي تـوجهش           . بر خلاف جسم، مستغرق نظارة عالم غيب است       

سوي   سوي تقديس و تنزيه ملائكه، گاهي به        به  سوي نبوت، گاهي      سوي خداوند، گاهي به     به
اغلب احـوال، خَلقـي       اسلام در   .  است سوي خير و شرّ     به  عدلِ دوزخ و فضلِ بهشت و گاهي        

 -پ145: همـان (نـدرت خَلقـي    است تا حقيّ ولي ايمان در بيـشتر احـوال حقّـي اسـت و بـه        
  ).رو146

عنـوان حقيقـت و مغـزِ مغـزِ          انـد؛ دل بـه      ، تمامي حواس در حجـب     )ايمان(در بلوغ غيب    
توان آگاهي   ميحواس دريابندة غيب است؛ البته از چگونگي، چوني، چرايي و چندي آن ن            

 9»من عرَف نَفسه فقََد عـرَف ربـه       «تر؛    درك حقيقت دشوار است، درك غيب دشتوار      . يافت
  ).رو156 -پ155: همان(

  
   اهل ايمان هاي نشانه 3-5-4

يكـم، فكـر   : شـمارد   برمـي  اند، سيزده ويژگي خواجه براي بالغانِ ايمان كه مقيمان عالم غيب     
انـد؛ دوم، مـستغرقِ    خبـري  گـردد و در عـالم هـستي در بـي     مي چيره ها   هاي غيب بر آن     غيب

اند؛  خوراك اند؛ پنجم، كم خواب  اند؛ چهارم، بسيار كم     اند؛ سوم، غرق در طاعت      افكار غيبي 
هـا را از غيـب دور         كنند چون آن   ششم، مراعات و تفقّد شهوت راندن با عيال و كنيزك مي          

هــا دشــوار اســت؛ هــشتم، ســخن  بــر آن.... انوده ودارد؛ هفــتم، نواخــت فرزنــدان و خــ مــي
 جهـاني    نمونـة آن  ها ناگوار است؛ نهم، به هرچه بنگرند، در آن   جهاني همانند زهر بر آن      اين

پندارنـد؛ يـازدهم،    جهـاني مـي   بينند؛ دهم، هر بلا يا نعمت اين جهاني را بـلا و نعمـت آن          مي  
واسطة اهل ايمان فـرد مفـسد    ازدهم، مردم بهبينند؛ دو اغلب، احوال آن جهاني را در رويا مي      

هـا بنگـرد،      شناسند؛ سيزدهم، هر كسي كه با صدق و اخلاص به آن            يا مصلح را از هم بازمي     
  ).رو165 -پ162: همان(گيرد  ها را به دوستي مي آن
  
  بلوغ احسان 3-5-5

فـإن لَـم تكَُـن تَـراه         ،كَأنَّـك تَـراه    أن تعَبـد اللّـه     الإحسانُ«وجه سوم آسودگي احسان است      
ايـن مقـام خـوف و       ). پ146:  ق 657،  الكـشف ؛  53: 1362،  الحيـات رتبة (يـراك  أنهَّ فاَعلمَ

كـه پيـامبر اسـلام از آن بـه رؤيـت            ) 55: 1362،  الحيـات رتبة(خشيت الهي را به همراه دارد       
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همانند  -با همة شرفي كه دارد    -جايگاه ايمان   ) رو175:  ق 657،  الكشف(است   تفسير كرده   
اين مرتبه ويژة انبيا و صديقان ). 53: 1362،  رتبةالحيات(زمين است در مقابل آسمانِ احسان       

فـإذا  «: فرمايـد  انـد مـي   گاني كـه تـسليم     خداوند در حقّ بنده   : ست»فنا در فنا  «است كه در آن     
آنهـا  ). 44 -43: همـان  (10»قـلُ وبي يع  رُبص ي  بي و عسمي يبأحَببتهُ كنُت لهَ سمعاً وبصراً وفُؤاداً       

:  ق657، الكـشف (» نـد ي منـزّه آ تي از معـص تي و در معـص  نـد يطاعت آ مستعَمل  در طاعت   «
  .)پ155

مريد در اين مرتبه از خلق و همة شهوات آزاد اسـت كـه ايـن آزادگـي ممكـن اسـت        
كـي باشـد، از    اگـر مل  . يا كتابي يا رسولي يا حشري يا قضا و قدري باشـد           » ملكَي«يا  » ملكي«

اغيار ايمن و صفتش علا است، اگر ملكَي باشد، از خلق و دنياي غدار ايمن و صفتش صـفا                   
است، اگر كتابي باشد، ايمن از هواجس و وساوس نهـاد و صـفتش زكاسـت، اگـر رسـولي           
باشد، از شـرك گفتـار و كـردار و افكـار ايمـن و صـفتش بقاسـت و چـون بعثـي باشـد، از                       

ات دنيا ايمن و صفتش حياست و اگر قضا و قدري باشـد، از جملـه                خديعت و دستان و زهر    
  .)54-53: 1362، لحياتارتبة(كائنات ايمن و صفتش وفا است 

رسـد و ايـن كـشف     گويد كه ايمان در نهايت كمال به كـشف مـي          خواجه يوسف مي  
سـاعته از ظلمـت بـه نـور           رونده در مرتبة كشف همانند مولود يك      . آغاز مرتبة احسان است   

:  ق657، الكـشف (رسـد   رسد كه در مرتبة احسان و در نهايت كمـال آن بـه رؤيـت مـي                  مي
  ).رو147 -پ146

  
   مراتب احسان 3-5-6

نخـست،  . كنـد  خواجه يوسف زندگي در مرتبة آسودگيِ احسان را در دو مرتبه تعريف مي            
فـإن لَـم   «ي، مرتبـة  است كه درجة عاليِ احـسان اسـت و ديگـر     » كَأنكَّ تَراه  تعَبد اللهّ «مرتبة  

تر از مرتبـة      اين مرتبه، فروتر از مرتبة نخست ولي بلندمرتبه       . استد» يراك أنهَّ تكَُن تَراه فاَعلمَ  
طوركـه خانـة       همـان  .نـام دارد  » مقام مراقبت «ايمان است كه اين مرتبه، به زبان اهل طريقت          

كَأنكَّ «جان خانة   . جان است خانة پرورش احسان، سرّ و       اسلام، تن و خانه ايمان، دل است،        
فاَعلمَ«و سرّ خانة » تَراه َّأنه راك56 -55: 1362، الحياترتبة(است » ي.(  

ــراه« بـــاري، رونـــده در آسايـــشگاه   بـــه جـــان و در آسايـــشگاه زنـــده» كَأنَّـــك تـَ
ه بـه   آسوده در عالم ديدار حـقّ، زنـده بـه سـرّ و آسـود              . زنده به سرّ است   » يراك أنهَّ فاَعلمَ«
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كنـد و    در وجود رونـده تجلّـي مـي       » كَأنكَّ تَراه «). 62: همان(ديدار حق زنده به جان است       
شـود   نهـاده مـي  » عالمي نو از غيب بـا غيـب در غيـب         «گيرد و     عدم ظاهر و باطنش را فرا مي      

؛ چرا كه بلوغ احسان بلوغ غيـبِ غيـب اسـت كـه رهـرو در آن                  )پ175:  ق 657،  الكشف(
كنـد و     رود، بـا دل تفكّـر مـي        شناسد و خوديِ خـوديش از ميـان مـي           ز مي غيب را از غيب با    

نشيند؛ بنا بر اين نگرش، تفكرّ، آگاهي، بصيرت، فهـم و احـساس            واردات غيبي بر دل او مي     
گيرندة غيب، گرفتة غيـب، بيننـدة غيـب و ديـدة غيـب، دريابنـدة                «گردد و    او همه غيبي مي   

» از غيـب بـا غيـب در غيـب         « هر سخني بگويـد،      ).پ169: همان(است  » غيب، دريافتة غيب  
گردد؛ البتـه ايـن نيـست شـدن           است يعني با تجليّ خداوند از وجود خود و هستي نيست مي           

ماند، زيرا تجليِّ علم      آشكارا نيست كه بتوان بيان كرد؛ بلكه در دل و صفات دل پوشيده مي             
: همـان (گردنـد      مـي   نيـست حكـم تبعيـت از دل         تابد و اعضاي ديگر به      قديم فقط در دل مي    

  ).رو175
  

 علم لدني و احسان 3-5-7
دهد و ميان ايـن علـم و احـسان ارتبـاط برقـرار               خواجه يوسف تعريفي از علم لدني ارائه مي       

هاست، ولـي علـوم       گويد علم لدني سرّ و مغز همة علوم و جانِ همة معرفت            وي مي . كند مي
  . )رو172: همان(اكتسابي همانند پوست آن است 

گانه داراي درجاتي است كه درجة اعلاي احسان علم لدني اسـت   اي از اين سه  هر مرتبه 
اوقاتـشان، صفاتـشان، سـفر و         كـه اهـل احـسان همـة          بـا ايـن   . كننـدة خـودي اسـت       كه باطل 

حضرشان، پوشش و طعامشان، سخنان و اشاراتـشان، علـم و معرفتـشان، عقـل و فكرشـان و                   
سـخن  . هاسـت   لـي صـاحب علـم لـدني وراي ايـن نـشانه            حس و دركشان همه غيبي است و      

مانـد    گردد و آنچه مي     صاحب علم لدني از سوي خداوند است كه بدون انديشه آشكارا مي           
گونه نيست كـه گـاهي        علم لدني اين   11»لماًنا ع دن لَ  م ناهيآتَو«حقايق و معاني و اسرار است؛       

  . باشد و گاهي نباشد، بلكه يك مقام است
را شـاهدي بـراي مـدعاي خـود         » من عرَف نَفسه فقََد عرَف ربـه      «ه يوسف حديث    خواج

اگـر معرفـت    . پـذيرد  گويد شناخت تمام خود با جهل به عدم خـود سـامان مـي              آورده و مي  
بر او  » فقََد عرَف ربه  «صورت بگيرد، معرفت حقّ يعني      » من عرَف نَفسه  «يعني  » خوديِ خود «

  ).پ172 -رو171: همان(دد گر آشكارا مي
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   ايمان و احسان 3-5-8
بيند بلكه ايمان را در  خواجه يوسف همانند اسلام و ايمان، ايمان و احسان را جدا از هم نمي             

شود كه بدايت احسان است و حريت        غايت ايمان به احسان ختم مي     . داند احسان مندرج مي  
ايمـان، ولايـت    . است  نشان داده    غايت احسان است كه خواجه هدف غايي طريقت مريد را         

ايمن يافتن در حرم پادشاست؛ ولي احسان، ولايت ايمن يافتن در حـرم خاصـگان مـشاهدة                 
 و خلق از وي ،خانه در ولايت تعظيم حق دارد تا ايمن بود از خلق      «زنده به ايمان    . پادشاست
من بود و ايـشان از وي      يا خانه در جوار ملائكه دارد تا از آدمي، پري و شياطين اي            . ايمن بود 

يا در بساتين و رياض امر و نهي و وعد و وعيد كتاب مسكن دارد تا از دوست و                   . ايمن بوند 
يا بر پي اقدام انبيا و رسل روان بود تـا           . دشمن ايمن بود و دوست و دشمن از وي ايمن بوند          

ود و خلقـش  يا حجره در فزع قيامت دارد چنانكه پـرواي خ ـ  . از غول إنسي و جنيّ ايمن بود      
يا در گردابة قضا و قدر در سـياحت         . نبود تا عالميان از وي ايمن بوند، و او از همه ايمن بود            

ها و حرفت و علوم و معرفت از وي ايمن بود، و       بود تا كتاب و سنّت و راه و طريقت و پيشه          
تـر   لگويد نسبت به اسلام كام     ايماني كه خواجه از آن سخن مي      . »وي ازين چيزها ايمن بود    

است ولي نسبت به جهان احسان، جهانِ تفرقه، پراكندگي، محجوبي و دوري، شرك خفـي         
، استغراق در وحـدانيت، اسـتهلاك در        »أن تعبد االلهَ كاَنكّ تَراه    «احسان يعني   . و غيبت است  

  ).54 -53: 1362، الحياترتبة( دارد  همراه فردانيت، احتراق در الهيت را به
سف با استناد بـه حـديث جبرئيـل ايمـان را مربـوط بـه عـالم غيـب                    گفتيم كه خواجه يو   

در ايـن مرحلـه،     . تواند پيش برود   كند كه اهل ايمان تا ظاهر غيب مي        داند ولي تأكيد مي    مي
ايمـان از دل    . گـردد  طور كامل آشـكار نيـست، بلكـه در عـالم احـسان آشـكار مـي                 اسرار به 
خيـزد و بـر دل و تـن افـراد      ز سرّ و جان برمي  خيزد تا صفات را تغيير دهد ولي احسان ا          برمي

اهل ايمان هماننـد جنـين اسـت كـه از         . گذارد تا ذات آدمي از احسان بصيرت بيابد        تأثير مي 
:  ق 657،  الكـشف (اسـت     حجب مواتي رها شده، ولـي از حجـب حيـاتي هنـوز آزاد نـشده                 

كـه رونـدة راه      بـا ايـن   . سـت ؛ بنابراين مقامِ رهروِ احسان از مقامِ رهروِ ايمان والاتر ا          )پ147
همـه  » ديد و يافت و گرفت و داد و سـتَدش         «ايمان متوطّن عالم غيب است و صفاتش يعني         

كه روندة راه احـسان هـم خـودش و هـم             غيبي است ولي در عالم عين حضور دارد درحالي        
 ـ  يبصرُ وبـي      يسمع وبي     بي  «بهرة روندة راه احسان از      . صفاتش همه غيبي است    مـا  و«و  » قُينط

كـلُّ مـنْ عليهـا    « اهل ايمان و احـسان  است؛ ولي بهرة 12»عرَف االلهَ غيرُ االلهِ وما قالَ االلهُ غير االله  
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 اسـت كـه در حـالات و صفاتـشان تـأثير دارد؛              13»يبقيَ وجه ربك ذوالجلالِ والإكرامِ    و فاَنٍ
راي غيـب؛ گرفتـة غيـب و    دل و ديدة غيب غيب ز غيب غيب در غيب غيب، خانه ساخته ب            «

 خواجـه  ).رو170پ، 169: همـان (» گيرنـدة غيـب؛ گرفـت و گـرفتن هـر دو ز غيـب غيـب       
نيـز   خـود  گويـا  ،گويـد   مـي  يعنـي احـسان   »  غيبِ غيب  غيبِ« كه سخناني از     هنگامي يوسف

  . است   به احسان رسيدهگذاشته ويكي پشت سر   ايمان را يكي وهاي اسلام هپلّ
  

  گيري  نتيجه-4
 گانة اسلام، ايمان و احسان سير صعودي اسـت و ارتبـاط تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد و                     هسير س 

اسلام هرچنـد بـه معنـاي       نظر خواجه يوسف،       به .ترتيب، مراحل رشد ديني هر مسلمانيست      به
؛ كمالِ مطلوبِ اسلام اين نيـست كـه         تسليم و انقياد است ولي كمال در اسلامِ صرف نيست         

بايد از تعبد   مريد  . اسلام مرحلة آغازين دين است    .  ديني اكتفا كند   بنده به شهادتين و اعمال    
ظاهري فراتر رود تا به كمال ايمان برسد و مرزهاي ايمان را هم درنوردد تا به كمـال ايمـان                    

  . اليقين سير كند اليقين به حق اليقين و از علم اليقين به علم يعني احسان برسد يعني از عين
اگـر فـردي ايمـان      . طلبد ك امر دروني است، انگيزة معنوي را مي       از آنجايي كه ايمان ي    

اسـلام  . باشد و طبق باور و عقيدة قلبي خود عمل نكند، او مسلمان كامل نيـست               قلبي نداشته   
ترين وجه دين اسـت   احسان خالص. و ايمان بايد در كنار هم باشند تا دين فردي كامل شود           

ازآنجاكه مريد بايـد از مرتبـة اسـلام و ايمـان            . دهد  مي كه وجه جامعِ همة ابعاد دين را نشان       
 خـتم  -اسلام–صورت دين به شريعت  بگذرد تا به كمال مسلماني يعني احسان برسد، دراين     

احسان در حوزة ارتبـاط انـسان بـا    . شود بايد به احسان كه غايت دين است، دست يافت      نمي
مد؛ اين مقام، مقام عرفاني است كـه        انجا گنجد كه به نيستي و رؤيت خداوند مي         خداوند مي 

 كـه هـست،      در اين مرحله هرچيزي آن چنـان      . نهد مريد در آن قدم در حريت و آزادي مي        
توان بدون گذار از مرتبة اسلام و ايمـان بـه كمـال مـسلماني                نمي .نماياند خود را بر مريد مي    

ايـد بـراي رسـيدن بـه        نه اسلام مطلق است و نه ايمـان؛ بلكـه ب          . كه همان احسان است، رسيد    
طـور كامـل ادا    كمال از دوي گذر كرد و در هر مرتبه بايد به كمـال رسـيد و حـق آن را بـه         

شـرط آن سـير در مرتبـة اسـلام و ايمـان       احسان رسيدن به مقام معاينت است كه پـيش        . كرد
آزادي و  . غايت اسلام بـدايت ايمـان اسـت و غايـت ايمـان بـدايت احـسان                 درنتيجه،   .است

رسـيدن از   .دهـد  غايت احسان است كه خواجه يوسف هدف غايي دين را نشان مـي            حريت  
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اليقين است و آن هنگـامي اسـت         اليقين به حق   اليقن و علم   اسلام به احسان يعني گذار از عين      
. گردانـد  ونيست مـي   صورت همة وجود و هستيِ مريد را پست        كه تجليّ رخ دهد كه در اين      

  .است  حتي ذات است يعني به فناي فنا رسيدهدر اين مرتبه مريد فاقد صفات و
  

  ها نوشت پي
دربـارة  ) ع(در پاسخ به پرسش جبرئيل      ) ص(پيامبر  : خلاصة ترجمة اين حديث از اين قرار است       . 1

كـه گـواهي دهـي و يقـين داشـته باشـي               اسلام عبـارت اسـت از ايـن       «: اسلام، ايمان و احسان فرمود    
ه محمد فرستادة خداسـت، نمـاز برپـا داري، زكـات بـدهي،         ك  جز خداي يكتا نيست، اين     همعبودي ب 

ايمان عبـارت اسـت     . جاي آوري    رمضان را بگيري و اگر توانايي انجام حج را داري، آن را به             ةروز
هاي آسماني، پيامبران، روز قيامـت و قـضا و            كه ايمان بياوري به يگانگي خدا، ملائكه، كتاب         از اين 

كه خـدا را چنـان بنـدگي كنـي كـه گـويي او را             ن عبارت است از اين    احسا. قدر و به خير و شرّ آن      
  ».بيند بيني، يقين بدار كه او تو را مي بيني و اگر تو او را نمي مي

از نظـر  . اسـت   امـده ي نعهي ش ـيـيِ  روا عي در مجـام   وت نقل شده     اهل سنّ  يي در كتب روا   تين روا اي. 2
  ).424: 1421، المسند( است حي صحيتيإسِناد هم روا

  .)14 :حجراتقرآن، ( »قلُْ لَم تؤُْمنوُا ولكَنْ قوُلوُا أَسلَمناَ ولَماّ يدخلُِ الْإيِمانُ في قُلوُبكُِم« .3
  .403-401: 1392پاكتچي، : ركنيز . 4
خواجـه  » الـصوفي غيرمخلـوق   «اي در شـرح عبـارت         ، رسـاله   المريد  لتصفية  التوحيد وةرساله صفا  .5

 كه به خواجه يوسف همداني منسوب است و عبـدالجليل مـسگرنژاد در مجلـة           عبداالله انصاري است  
ادبيات رساله كه بيانگر ادبيـات سـدة دهـم بـه بعـد اسـت و قـرائن                   . معارف آن را چاپ كرده است     

-66: 1385عليائي مقـدم،    (دهد كه اين رساله از آنِ خواجه يوسف نيست            حتمي در نسخه نشان مي    
83.(  

جناب آقاي سيدعلي ميرافضلي كه اينجانب را براي يـافتن ايـن منـابع راهنمـايي                از استاد محترم،    . 6
  .فرمودند، سپاسگزارم

براي ارجاع از نـام     شود،    از آنجا كه در پژوهش حاضر دو كتاب از يك مؤلف نقد و بررسي مي              . 7
، حيـات الرتبةنويس و تاريخ كتابت و بـراي      از شمارة برگ دست    الكشفبراي  : شود  اثر استفاده مي  

  .است   صفحه استفاده شدهةسال چاپ و شمار
  .17 :يوسفقرآن،  .8
عبـادي،  : رك. انـد   نـسبت داده  ) ع(اند و هم بـه امـام علـي            اين روايت را هم حديث نبوي دانسته      . 9

  .471: ؛ فروزانفر369 و 239: 1368
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: است  هاي مختلف آمده  به صورتالكشفاست كه در » قرب نوافل«حديث قدسي معروف به   . 10
يـسمع    بـي   «،  )پ155( » يفهـم   يأخذُُ وبي   يبصرُ وبي     يسمع وبي     كُنت سمعه وبصرَه ويده وفؤُاده وبي       «

 يـسمع وبـي    فـؤاداً ويـداً بـي     بصراً و  كُنت لَه سمعاً و«، )رو202رو، 170پ، 2(» ينطقُ يبصرُ وبي     وبي  
اين خبر در ميان صوفيان معروف است كه مستملي بخـاري           ). پ231(» يبطش  علَم وبي   ي  بي   يبصرُ و   

بـي   ينطـقُ و    قلَبـاً فَبـي      رِجـلاً و   َ بصراً و  سمعاً و  فَإذا اَحببته كُنت لَه لساناً و     «: است  آن را چنين آورده   
خفيـف شـيرازي،   : و نيـز رك  ) 230،  151: 1390مـستملي بخـاري،     (» بي يعلَم    بي يمشي و   يسمع و   

  .151: ؛ قشيريه987 و 230، 151: ؛ شرح تعرّف268: 1جامع الصغير، ج؛ 303: 1400
  .)65 :كهفقرآن، (» علَّمناه منْ لدَناَّ علْماً و تَيناه رحمةً منْ عندْناآ«اشاره دارد به آية . 11
صدرالدين قونوي،  : است   هم آمده » لا قال االله غير االله    ما عرف االله الاّ االله و     «صورت    اين روايت به  . 12
  .40: 1ج 
  .26 : الرحمن قرآن،.13
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بيست و دو    (رفانمجالس عا ). 1394(خواجه يوسف همداني و عارفي ناشناخته       .  ابوسعيد ،ابي الخير 

، بـه   )مجلس نويافته از ابوسعيد ابي الخير، ابوسعيد و خواجه يوسف همداني و عـارفي ناشـناخته               
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  .فرهنگ معاصر: نيا، تهران تصحيح اكبر راشدي
 .لةالرسامؤسسة : قاهره.  تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. أحمدالمسند).  ق1421 (احمد بن حنبل

دارالكتـب  : بيـروت . تحقيق كمال يوسـف الحـوت     . فعيةطبقات الشا ).  ق 1422(اسنوي، عبدالرحيم   
  .لعلميةا

االله  ، بـه اهتمـام ذبـيح   عرفات العاشقين وعرصـات العـارفين  ). 1389(الدين محمد   اوحدي بلياني، تقي  
ميراث مكتوب، كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس             : صاحبكاري و آمنه فخر احمد، تهران     

  .شوراي اسلامي
مؤسـسه فرهنگـي هنـري و       :  تهـران  هـاي تـصوف در آسـياي ميانـه،         جريان). 1392(حمد   ا ،پاكتچي

  .المللي الهدي انتشارات بين
، شمارة  9 دورة   نشرية معارف، ،  »آداب المتصوفه و حقائقها و اشاراتها     «). 1371( نصراالله   ،پورجوادي

  .34-15، صص 27
، بـه تـصحيح محمـود عابـدي،         دسنفحات الأنس من حضرات الق    ). 1375( ملا عبدالرحمن    ،جامي

  .اطلاعات: تهران
، سيرت شيخ كبير ابوعبـداالله محمـد بـن خفيـف شـيرازي            ). 1400( ابوالحسن علي    ،خفيف شيرازي 
مجموعـة انتـشارات دكتـر محمـود        : الدين كربالي، به تصحيح مجتبي مجـرّد، تهـران         ترجمة تاج 

  .افشار با همكاري سخن
: چاپ دوم، بيروت . اريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام    ت).  ق 1409(الدين محمد     شمس ،ذهبي

  .دارالكتب العربي
هـاي   پـژوهش ،  »سلسلة طريقتي خواجه يوسف همداني و طريق نقـشبنديه         «).1397(اكبر  . نيا راشدي

  .73 -88، صص 36، پياپي 1، شمارة 12 سال ،)گوهر گويا(ادب عرفاني 
، 6، شـمارة    2، سـال     كتاب ادبيات و هنـر     ، نقد »السائرين زلدو خواجه و منا   «). 1398( الهه   ،رجبي فر 

  .31 -50صص 
  .اكبر علمي كتابفروشي علي: ، تصحيح جواد فاضل، تهرانهفت اقليم). تا بي( امين احمد ،رازي

  .اساطير: ، تصحيح ادوارد براون، تهرانتذكرةالشعرا). 1382( دولتشاه ،سمرقندي
دايرةالمعـارف  : ، تحقيـق عبـدالرّحمن معلمـي، حيـدرآباد        بالأنـسا ).  ق 1382( عبدالكريم   ،سمعاني

  .العثمانية
علمـي و   : ، تصحيح نجيب مايل هروي، تهران     مصنّفات فارسي سمناني  ). 1383( علاءالدوله   ،سمناني

  .فرهنگي
: تهـران .  تصحيح مدرس رضوي، چاپ ششم     ديوان سنايي، ). 1385( مجدود بن آدم     ،سنايي غزنوي 
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  .سنايي
  .دارالفكر: بيروتجامع الصغير، ). تا بي(ن بن ابوبكر  عبدالرحم،سيوطي
 مكتبـة :  تحقيق احمد عبـدالرحيم الـسايح، قـاهره        الطبقات الكبري، ).  ق 1426( عبدالوهاب   ،شعراني
  .ينية الدفةالثقا

  .بخشايش: ، تصحيح نجفقلي حبيبي، قمآفاق معرفت). 1381(قونوي، صدرالدين 
  .مولي: ، ترجمة حسن نصيري جامي، تهرانئفلطائف الطوا).  1393( فخرالدين ،صفي
، تحقيـق صـدقي جميـل العطـار،         جامع البيان عن تأويـل القـرآن      ).  ق 1415( محمد بن جرير     ،طبري

  .دارالفكر: بيروت
احيـاء  : ، احمد حبيب قصر العـاملي، بيـروت    التبيان في تفسير القرآن   ). تا بي( محمد بن حسن     ،طوسي

  . التراث العربي
 -17 ، صـص    55  ةشـمار ،  فرهنگ كـوثر  ،  » مقام شهود رب   اي احسان   ةدرج«). 1382 ( احمد ،يعابد

14.  
 تصحيح غلامحسين يوسفي،    ،)نامه صوفي(لتصفيه في احوال المتصوفة     ا). 1368(الدين    قطب ،عبادي

 .نشر علمي: چاپ دوم، تهران

، عـارف  م ةمجل ـ،  »ي همـدان  وسـف ي خواجـه    ي از مجالس عرب ـ   يبخش«). 1385( مهدي   ، مقدم ييايعل
 .66 -83، صص 66شمارة ، 22 ةدور

: ترجمـه و تنظـيم حـسين داوودي، تهـران         احاديث و قصص مثنـوي،      ). 1390(الزمان   فروزانفر، بديع 
  .اميركبير

،  55 الـسنة   ،سـلام منبـر الإ   ،» والإحـسان  ماني الإسلام والإ  ثيحد«). ق1419( يمحمد السعد  ،  فرهود
  . 34 - 36، صص 2عدد 

، 57 الـسنة    .سـلام منبـر الإ  ،  » والإحـسان  ماني الإسلام والإ  ثيحد«). ق1418(ــــــــــ    ــــــــــــــــــ
  .41 - 44 ، صص2عدد 

 والخمسون، ةي الحادلسنة، ازهرالأ، » و مقام الإحسانفالتصو«). ق1399(ي  فرغلظي عبدالحف،يالقرن
  .2419- 2426، صص   10الجزء 

علمـي و   : الزمان فروزانفر، تهـران    ، تصحيح بديع  قشريهرسالة  ). 1374( عبدالكريم بن هوازن     ،قشيري
  .فرهنگي

  .اساطير: متن، ترجمه و تصحيح محمدجواد شريعت، تهران. تعرّف). 1371(ابوبكر محمد . كلابادي
، تـصحيح مجتبـي مطهـري       الخلـوة  و جلـيس     ةانـيس الوحـد   ). 1391(گلستانه، محمود بـن محمـود       

  .كز اسناد مجلس شوراي اسلاميكتابخانه، موزه و مر: ، تهران)الهامي(



  91 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

مجلة ،    » المريد در بيان الصوفي غير مخلوق      لتصفية التوحيد   ةصفاو«). 1380(عبدالجليل  . مسگرنژاد،
  .153 -168، صص 53شمارة معارف، 

، مجلـة معـارف   ،    »خواجه ابويعقوب همداني و رساله در بيان توحيد       «). 1379(ــــــــــــــــــــــــــ  
  .90 -96 ، صص50شمارة 

، تـصحيح محمـد     شـرح التّعـرف لمـذهب التّـصوف       ). 1390( ابـوابراهيم اسـماعيل      ،مستملي بخاري 
  .اساطير: روشن، تهران

دار إحيـاء التـراث     : ، محقق محمـد فـؤاد عبـدالباقي، بيـروت         صحيح مسلم ). تا بي( بن الحجاج    مسلم
  .العربي

  .سخن: تهرانجنگ رباعي، ). 1394(ميرافضلي، سيدعلي 
: ، تحقيق ابراهيم عطوه عوض، بيروت الكرامات الاوليا  جامع.).  ق 1411(ي، يوسف بن اسماعيل     نبهان

  المكتبة الثقافية
مكتـب  : ، حلـب  ةتحقيق عبد الفتـاح أبوغـد     ،  سنن نسائي ). ق1406(عبدالرحمن    الحافظ أبي  ،النسائي

  . المطبوعات الإسلامية
  .سروش: حيح محمود عابدي، تهران، به تصالمحجوب كشف). 1383( بن عثمان  هجويري، علي

  .توس: رياحي، تهران ، به تصحيح محمد امينالحياتتبةر). 1362(همداني، خواجه يوسف 
، كتابخانه نافذپاشاي تركيـه،     الكشف عن منازل السائرين   .).  ق 657: كتابت. (ــــــــــــــــــــــــــــ

  .ي كجاتيخانه باب جديد، كتابت محمد بن اسماعيل شريف حسن مولوي
   .دارالصادر: بيروتمعجم البلدان، .). ق1397(الدين  ياقوت حموي، شهاب
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Abstract 
“Islam” (Submission to be a Muslim), “Faith”, and “Ihsan” (goodness) are 
the three main dimensions of worldly and other-worldly life. The evidence 
for this trinity is a hadith known as the hadith of Gabriel, which indicates 
that Islam implies outward deeds; faith denotes inward deeds, and Ihsan 
means observation. Accordingly, the faithful are Muslims and the people of 
Ihsan are Muslims and faithful. Although some Sufis have interpreted Islam 
and faith and sometimes Ihsan, Khwaja Yusuf Hamadani (1048-1140 AD) 
has a special view on these categories and is the first person who extensively 
included this trilogy in his two works; First, in Rotbat al-Hayat and then, in 
Al-kashf an Manazil al-Saerin elallah. Al-kashf (No. 438 Nafiz Pasha lib.) is 
the most detailed work of Khwaja Yusuf that has not been published yet. We 
tried to extract and examine his views based on a newly-found manuscript of 
this book. In this article, we have shown what a special view Khwaja Yusuf 
had on this trinity, and how he unprecedentedly explicated the trend of 
spiritual transcendence by man in these stages. From this perspective, man 
moves from the level of Islam to faith and then to Ihsan, and eventually, he 
reaches the stage of observation which Khwaja calls spiritual freedom and 
liberty. 
 
Keywords: Khwaja Yusuf Hamadani, Alkashf an Manazil al-Saerin, Rotbat 
al-Hayat, Hadith of Gabriel, Trilogy of “Islam”, “Faith”, and “Ihsan”. 
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